
 

 

 

 



نداشتند، استاد   "ساعت خواب ساکت باش"یا  "سر میز ساکت باش"از قبیل  ی ي شن وقت غذا هیچ توجهی به قوانینخانواده
" بعد از غذا بالاي منبر رفت و بعد از مدت کوتا هی تمرکزش را از دست 1شن براي چانگ گنگ درباره ي "یادگیري باشکوه 

کشیده شد.  "چگونگی نگهداري زره فولادي در زمستان"ش به َ داد و موضوع سخنرانی   

بار با شوق و  . حتی یکزدکرد، حرف میي هر موضوعی که فکرش به آن خطور می ش واقعاً گسترده بود؛ درباره سطح دانش
ارباب شیلیو هم   ندانم ناشنواییداد که حتی اسب توضیح می  هايي کنترل بیماري ي نحوهگنگ درباره ذوق داشت براي چانگ 

د. مجبورش کرد دهانش را ببند نتوانست تحمل کند و به هرنحوي بود  

کرد، رو  استاد شن همانطور که کارد و چنگال را از روي میز با ناخرسندي از اینکه موضوعی براي حرف زدن نداشت، جمع می 
 به چانگ گنگ گفت: 

اشون زنگ زدن. شاید  هم وصلشون کردن که تمومِ مفصلبد به دربه هم وصل کنم. ملت انقي زره ها رو امروز باید همه"
 "ت چیه؟شون گفتن امروز میرن مرخصی، تو برنامهعصري مجبور شم برم بیرون گیاه جمع کنم. گِه بان شیائو و بقیه همه

 "ي ژنرال که...خوام برم تپهمی"

 ش را به آویزِ دیوار انداخت و گفت: َ شیلیو شمشیر فولادي بود که رج نشده شمشیر هنوز کامل از دهانش خا"ي کلمه 

 "، بیا بریم یه دلی از عذا درآریم.رسهمی پیکر بی برو برگرد امروز پسرم، بیا بریم، بادبادك غول"

 آمد: چانگ گنگ کاري از دستش برنمی

 "گفتم...می فو، همین الان داشتم به استاد شن یی"

 "گی؟ بلندتر حرف بزن!چی می "

 عالی شد. باز هم همان بساط همیشگی. 

رسید، اما قبل از اینکه  آمد، هر سال همین بود. چانگ گنگ دیگر حرف جدیدي به ذهنش نمیرفت و می پیکر میبادبادك غول
 حتی بتواند اعتراضی کند، شیلیو دیگر تقریباً تا دمِ در کشیده بودتش.

بودند. شیلیو تمام بدنش را به پشت چانگ گنگ چسبانده  هاي سنگینی پوشیده تابستان هنوز پابرجا بود ولی مردم جامه گرماي 
 بود، بوي تلخ دارو تمامِ بدنش را احاطه کرد. 

 
 ی کنفسیوس بود و برای امر و تطبیق جامعھ اضافھ شد. شو کھ برای تصحیح نوشتھی "چھار کتاب" سینامھکلاسیک کنفسیوسی. بخشی از قانون ۱



 درست مثل رویایش... 

ش را گرفت تا  َ ینی فویش را نبیند و بچانگ گنگ ناگهان غیرمعمول بودن رفتارش را احساس کرد. سرش را خم کرد تا یی 
 تظاهر به عطسه کند. 

 شیلیو پوزخندي زد و اذیت کرد: 

 "تونه یه بانوي جوان با صورت گرد از خاندان وانگ پیر باشه؟انگار یکی بدجوري دلش واست تنگ شده. یعنی می "

 پرده گفت: چانگ گنگ دیگر طاقتش طاق شد، صورتش منقبض شد و بی 

 "و اذیت کنی؟ر پسرتفو، واقعاً کار درستیه انقدیی"

 شن شیلیو، مسلماً، اهمیتی نداد. لبخند زد گفت: 

و بیشتر جمع  و از گلیمم درازتر کردم. دفعه بعد حواسمفهمم کجا پامعه، درست نیست؟ اي بابا، قبلاً پدر کسی نبودم. نمی "
 "کنم.می 

 شد. اش بلند می کله  کرد بامنطق با شیلیو صحبت کند، آخرش از عصبانیت دود ازهرکسی سعی می 

 اش پایین انداخت و به تنهایی زودتر از در بیرون رفت.حیا را از روي شانه چانگ گنگ دست مرد بی 

 استاد شن از پشتش گفت: 

 "ا رو خرد کنیم!شیلیو! یادت نره زود برگردي هیزم"

 شرمی گفت: وران رفت و با بی د، سر خی شده بوشن شیلیو که زیر پایش روغن

 "گی، خداحافظ! شنوم چی می نمی"

 رفت، پرسید: دوید و کمی عادي راه می چانگ گنگ که دیگر کمی می 

 "شدي؟ شنوانا  که چی شد "

 چیز معلوم نبود.اش هیچ شن شیلیو فقط خندید؛ از حالت چهره 

 ي چانگ گنگ رد شدند، درب اصلی جیرجیري کرد و باز شد. همان موقع که هردویشان از ورودي خانه 



باسی سفید و بلند بیرون آمد و به محضی که چانگ گنگ نگاهش به او افتاد، رنجش و آزردگی که به چهره داشت  زنی در ل
 فوراً ناپدید شد. 

باشند. چشمانش که تا آن لحظه در تلاش بودند تا حرصشان را سرکوب کنند،  انگار سطل آب یخی از سر تا نوك پایش ریخته
 ي زندگی در چشمانش هم به کل خاموش شد. ی شعله ...حتناگهان تهی از هر احساسی شدند 

 آن زن، شیو نیانگ بود، به اصطلاح مادر چانگ گنگ. 

بود شبیه نقشی ظریف از یک  بود. در زیر آفتاب هم که ایستاده اي کاسته نشده ش ذرهَ دیگر جوان نبود، اما هنوز از زیبایی
 بود. زیباروي شده 

 کرد.ي یک شهر کوچک دور از مرزها ازدواج می مایه باشد، نباید با شهردار خوار و دونچنین زنی، حتی اگر بیوه هم 

 شیو نیانگ آرایشش را درست کرد، دستانش را بهم متصل و در کمال زیبایی تعظیم کرد: 

 "ارباب شیلیو."

اي محترم تبدیل  زادهراف شن شیلیو تنها در مقابل شن یی بود که رفتارش ناشایست بود. در مقابل یک زن، ناگهان به اش
 پرسی کرد:. کمی خم شد و از نگاه مستقیم به صورت شیو نیانگ دوري کرد. کاملاً مودبانه احوال شدمی 

 "برم.گذرونی می براي کمی خوش  رو بانو شیو، دارم چانگ گنگ"

 "کشین.ممنونم، زحمت می "

 گنگ کرد و به نرمی زمزمه کرد:هایش لبخند زد؛ سپس رو به چانگ شیو نیانگ بدون نشان دادن دندان

 "گرده. اگه بیرون رفتی، یادت باشه یه قوطی رنگ لب برام بیاري.پدرت امروز برمی"

توانستند در هوا گم شوند، اما قبل از اینکه چانگ گنگ بتواند جوابی  زد، جوري که کلماتش می به آرامی یک پشه حرف می 
 دهد، شن شیلیو اول حرف زد: 

 "باشه، بانو. ون راحتخیالت"

 " ... "چانگ گنگ:



هاي شن یی  اي از تمام حرف رسید...کلمه فویش ي قوانین شنیداري یی افکاري تازه درباره به ذهن چانگ گنگ ن بود که تازه الآ
د  یا نه؛ و درمورشان را بشنود آید حرف شنود؛ درمورد حرف دیگر مردم هم باید سبک سنگین کند ببیند خوشش می نمیرا 

 ي مونثی هم به آرامی وزوز کند، کاملاً واضح خواهد شنید. آن دسته از دختران و بانوان جوان، حتی اگر پشه 

 زد!نه تنها یک علاف تنبل بود، لاسَش را هم می 

 بود. "2ظاهرش طلا و یشم درونش پوسیده "المثل مصداق بارز ضرب 

ي شهر  شوند تا این مناسبت را  در دروازه شهرهاي همسایه دور هم جمع می هاي آید، تمام بچه پیکر می وقتی بادبادك غول
ها  شان را بکنند و کسب و کارشان را راه بیاندازند. آن شود، افرادي هستند که استفاده جشن بگیرند. هر وقت جمعیت زیاد می 

 تشکیل دادند.  "ي یان زيمغازه  "بزرگی به اسم چیز فروشی ي همهکم کمکَ مغازه 

 داد.شد اهمیتی نمیي دیگران را بخواند. اگر هم متوجه چیزي می وقت بلد نبود حالت چهره شن شیلیو هیچ 

داد، از حال گرفت علاقه نشان می زد و به هرچیزي که چشمشَ را می گویی وقتی بااشتیاق اطراف ازدحام جمعیت مغازه دور می 
 خبر بود.اش بی واندهپسرخ

 بود تا گم نشود.اید یک چشمش هم به هر قدم شیلیو می ببود، چانگ گنگ دیگر اعصابش خرد شده 

گرفتند تا  ها بیشتر معاملات کوچکی شکل می چند سال اخیر، دنیا وضعیت ثابتی نداشت، مردم فقیر بودند و در مغازه 
اي براي خوردن یا هیچ نوشیدنی خوبی براي نوشیدن وجود  برآیند. هیچ غذاي خوشمزه شان ده هکشاورزان محلی بتوانند از ع 

 .حد مرگ کافی بود  تا اشنداشت، همین یک قلم خودش براي سر رفتن حوصله 

 کند. تر میي مردم را هرسال سنگین و سنگین شدهبه قول معروف، جنگ است که مردم را بدبخت و مالیات جمع 

 شان را دوباره بهبود ببخشند. توانستند بعد از مدت کوتاهی وضعیت زندگی می مردم از هر جنگ،  ولی در گذشته، بعد 

 هایشاندر خانه  دانست که چرا این چند سال اخیر، مردم فضاي کافی براي نفس کشیدن همکس نمیهنوز که هنوز بود، هیچ
 نداشتند. 

احترام زیادي میان  تشکیل داد و ملت بزرگی را جنوبی را.   سپسشمالی را بدست آورد،  أت نظامی، اول هیکبیرلیانگ 
 بزرگ پرداخت. به افزایش افتخارات و  کرد  اش کسبکشورهاي همسایه

 شدند.رتر می یقعجیب بود که مردم روز به روز فقیر و فولی باز 

 
 از بیرون عالي و باطناً فاسد بودن.  ۲



ار بود امیدود. فقط عمیق بکشاي خواست خمیازه می دلش ومرد می  هاکنندگی نگاه کردن به مغازه خسته   چانگ گنگ داشت از
 . استاد شن شوددستِ ککم  همانبرود داد که بتوانند زودتر برگردند. ترجیح می  ندید پدید خسته شود که این شیلیوي تنبلِ

که پشت سرش هم چشم  ؛ و از آنجایی خوردمی  رفتطور که راه می بود و همانه خرید کیِ بودادهیاي نمبسته لوب یکو شن شیلی
 اي را عیناً در دهان چانگ گنگ گذاشت.خم کرد و لوبیاي بودادهسرش  تپش، دستش را به داشت

اي کرد و  لیس زد و بلافاصله زبانش را از ترس گاز گرفت. از درد نالهو تصادفاً انگشتش را  غافلگیر شد چانگ گنگ
 :چپ نگاه کردرده به شیلیوي دردسرساز آوجوش 

 "گرده.دوباره برنمی، جوونی هم دننمیدوباره شکوفه هاي پژمرده گل"

بیایی برداشت و بالا انداخت و مسیر آفتاب را نشانه گرفت.  لو. گنگ را ببیندقب برنگرداند تا چانگ شن شیلیو نگاهش را به ع
مناسب    ، بیشترباشدبحال دستش به سیاه و سفید نخورده تا ، گوییبا بودند، کشیده و سفیدآوري زیدستانش به طرز شگفت 

 داشتن یک لوبیاي سیاه. به دست  تا داشتن کتاب بودندهاي شطرنج یا بردادن مهره حرکت

 ي روزگار گفت: هاي سرد و گرم چشیده آدم  مثل  شن شیلیو

ن  گرده. اوهم برنمی وقتشه. هیچتموم می به یه چشم بهم زدن فهمی جوونیِ آدم قدرِ همین لوبیاست. زرگ شدي، می وقتی ب"
 "تلف کردي. زمانی چقدر فهموقته که می 

 " ... "چانگ گنگ:

 حرف بزند؟ "اتلاف وقت"ت کرده بود از أیلیو جربود. چطور فردي مثل شارج درکش خ از واقعاً

 کردند. شویق ي شهر شروع به سر و صدا و تنزدیک به دروازه همان لحظه بود که ناگهان افراد

 را با زمین ببیند.  "پیکربادبادك غول" صله نست کم شدنِ فا توامی بینا هم بود، باز هم نیمه  ر کسیتی اگح

 . ریختندمی    پنبهیی از آسمان پشمِ؛ گوزدبیرون میتند، یک میلیون دود سفید سمت بالا وجود داشبه شماري بی ورشعله هاي باله

ها را با  پدیدار شد و ابردود   یارِ سبه آرامی از وسعت بنگار واقعی بودند، ااژدها که که سرش با هشت سرِ کشتی عظیمی سپس 
 نظیري به سمت جلو هلُ داد.قدرت بی 

قرمز درخشان  به رنگ ي گوشش رنگ روي لالهجیوهخال بود. سپس سرش را کج کرد، زده مانده شن شیلیو اول بهت 
 "ر امسال کشتی انقدر سبکه؟چطو "زیر لب گفت:کرد و . اخم بوده درآمد



رافشان گم شد. حتی چانگ گنگ هم که  تشویق جمعیت اط و پیکر ك غولددبابلند و رعدآساي با در صداياما حرفش سریعاً 
 نفهمید.بغل دستش بود 

 گیرشان بیاید. کردند تا چیز بیشتري بودند و براي جاي بهتر دعوا می شان را سفت گرفته بامبوییسبدهاي ها بچه

در سه متريِ  ن را داشتند، زنگ بودبهوش یت گی که مسئولزان، و سرباان صف کشیدند و بیرون آمدندگروهی از افسران و مرد
 یستاده و منتظر فرمان بودند. ا ييِ بلند3تونگ هو پشت

ش بیرونشان نقي نگ سبز زنگاراي به ردایرههر کنار هم قرار گرفته و روي دیوار ش  .تگ اس یک شاخ بزرتونگ هو مثل 
 است.ه شده به شکل گل تراشیدو ي دلنشین دارد  . ظاهراستبسته

ها برابر ده  دآمبیرون می از آن سر د، صدایش را بالا برد و در انتهاي تونگ هو حرف زد، صدایی کهعمیقی کشیفرمانده نفس 
 بود.

 " – ننیک  –  باز – ورسیده، راهدبادك با"

زدند. لباسی به تن  باهم فریاد و  دژ را گرفتن پیکر دغول چوبی  گرِدهاي ، دستگیرهدو ردیف از افسران و مردان با شنیدن فرمان
  و مسیراز بالا شروع به چرخش  هاي چوبیچرخ هم،با شانی گبودند، و با قدرت هم ش گذاشته یشان را به نماهایو عضله  تهنداش
 اي زیر شهر، به دو دسته تقسیم شد. هنگس لوه ق  ل از متشک  زمین

 تقسیم شدند. شدند و آجرهاي سنگی هر دو طرف به دو مسیر هم متصل می وار بهاي متعدد دایرهندهدچرخ

 ر کرد. یداهوي در جریان بود، پدشهر یان  زیري تاریک و عمیقی که از خانه رود و زمین شکافت

 ي جهات پخش شد. عمیق در تونگ هو دمید و صدا در همه   ،فرمانده

نه به اطراف پخش  اصماخ ، باهم فعال شدند و دودي همزمان شمارور بیشعلههاي ، بالسبادك هم با غرشی پاسخ داد. سپباد
 د بود.ي فروه شد...آماد

ور و از این  از کرده ودست در شوریدند و ،شانزیر هاي کوچکِهاي بچه گروه،  باریدن گرفتند هاي خوراکی از بالا اولین بسته
 ها را گرفتند. ور بستهآن

باافتخار روي  خانه فرود آمد، رودوسط  کرپیبادباك غولطولی نکشید که ود. ه بها زیادي کوتاخوراکی  ش بار بدبختانه، مسیر
 ي مردم متوقف شد. بل همه استاد و در مقسطح آب ای

 
 نوعی بلندگو   ناماللفظی: غرشِ مس. معنای تحت ۳



ت را داشت. صداي  عی جمانگار قصد کشتار  شرنگ فلز سرد، و درخشش کم تی در دل مردم هیبت انداختي کشبدنه
انداخت، انگار  هوي طنین می شد و در کل شهر یاننگیز بود؛ متوقف نمی اریبی وحشتناك و غم ي کشتی به طرز غردهندههشدا

 خواندند.یکصدا آواز می یش بیدار شده و ران سال پادین جنگ از هزامی حاروا

 : فته گخبرش را کشیدبازي روي عرشه سر. کافت و وارد شهر شدي تیره را ش خانهو رآب کم کم  پیکربادبادك غول

 "-کنید -خاموش -رو هاآتش"

  بلند شد. ،ش گرفته در هوا بودندهاي آتقه سه با تراي که قابل مقایی نبلافاصله خاموش شدند: بوي سوخت کشتیور دو بال شعله 
جانوري   شبیه ارواحاش اف بدنه اطر مایل اژدهاتی به ش، تزییناکردمی پیکر با جریان رودخانه به جلو حرکت  ك غولادبادب

 اي شیطانی داشتند. ي دیگر بودند و هالهزمان و عصر محافظ

د و  بیایخواهد بود نمیگفته ه د. حتی با اینککراشا می ز میان جمعیت تما را پیکردقت بادبادك غولچانگ گنگ داشت به
 .بودتی شده تاثیرگذار کشکوب هیبت ، میخ بگذردشد از حق نمیز هم ادك را هزار بار دیده، بابدبا

ها دیگر چه  نآ -  هن سیاهجناح اصلی اردوگاه آ سه  –قدر قدرتمند بود، بعد سلاح ملی  لی از اولش هم همینواحد گشت شما
 نیرویی داشتند؟

تصورش را هم   توانستکرد نمیتلاش می چقدر هم هربود و شهر یانهوي گیر افتاده دور و  تنگي پسرك جوان در این گوشه
 بکند. 

دست دراز  نگ ناخودآگاه خورد. چانگ گش می ورتور داشت به صله عهاي شماي بال موج گرد، پیکر نزدیک شدبادك غولبا
 ش را بگیرد و گفت: ي کرد تا فرد کنار

 "تر.م بریم عقب بادبادك رسید، اینجا خیلی شلوغه، بیا یک"

 است.فوي دردسر سازش ناپدید شدهنگ برگشت و فهمید ییمد، هوا را گرفته بود. چانگ گاما جوابی نیا

 

 

 

 


